
 
 

  ١٨ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٤جلسة نور تفسیر سورة 

    

 ٣٤تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس       

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿الَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعلَوو هِملن قَبم ين نكِّنمي

ي شيئاً ومن كَفَر بعد ذلك فَأُولئك لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِ

لاَ تحسبن الَّذين كَفَروا  )٥٦(طيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَ )٥٥( هم الْفَاسقُونَ

 يرصالْم لَبِئْسو ارالن ماهأْومضِ وي الْأَرف جِزِينع٥٧(م(﴾   

  تبيين نشانه هاي قرب متقابل خداو بشر

لهي با بشر نزديك است چه اينكه بشر هم بعد از بيان آن خطوط كلي توحيد و ساير معارف فرمود ذات اقدس ا

تواند به خدا نزديك بشود بر اساس بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) كه اين مضـمون در صـحيفه مباركـه    مي

خداوند هم در مسئله دعا به بندگانش اجازه داد كه با او منادات داشته  ١»دنوهفي عالی الوه و علفي  انیالد«هست 

) بعد مناجات داشته باشند (ثانياً) بعد مستمع مناجات خدا باشند (ثالثاً) كه خدا مناجـات كنـد و اينـها    باشند (اولاً

مسئله دعا و نيايش. از نظر مسائل فقهـي بـه بنـدگانش    است اينها در  »مناجات شعبانيه«بشنوند اينها عصاره آن 

من با خدا عهد بستم كه فلان كار را » عاهدت االله« گويدكند مياجازه عهد داد كه انسان با خدا معاهده برقرار مي

                                                
  .٤٧الصحيفة السجادية, دعاي .  ١
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آن  ١»نّ الراحل إليك قريب المسافةأ«انجام بدهم يا فلان خلاف را نكنم اين تعهد با خدا نشانه قرب الهي است كه 

دهد با او عهد ببنديم. مرحله سوم همين وعدي است كه قدر فيضش و لطفش به ما نزديك است كه به ما اجازه مي

ها در قرآن كم نيست حالا يـا  از اين وعده ﴾وعد اللَّه الَّذين آمنوا﴿به ما دهد به ما داده است خدا وعده مي خدا

  مسائل عبادي است يا مسائل اجتماعي است يا مسائل جهادي است و مانند آن.

﴿اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعاند و نسبت به كساني است كه از نظر عقيده مؤمن اين وعده ﴾و

  دهند. لازم را انجام ميخير و كارهاي  ,از نظر عمل

  بررسي نشانه هاي واقعي كمال صالحان

اي را خدا بـبرد عـده   صرف استخلاف كمال نيست كه عده .مسئله بعدي آن است كه راجع به استخلاف است

هايي از آن قبلاً گذشت بعد از جريان قوم نوح, عاد و ثمود مطـرح  ينكه نمونهديگر را جانشين آا قرار بدهد چه ا

شدند اينكه ثمود و عاد بعد از قوم نوح آمدند نه يعني بعد از آن هشتاد نفر يعني بعد از قـوم نـوح كـه بـه هلاكـت      

  رسيدند ثمود و عاد پديد آمدند.

هايي است كه خدا بر اساس آن شـرايط عطـا   خب اصل استخلاف نشانه كمال نيست عمده آن شرايط و وعده

منظور از قوم نوح هماايي بودند  ٢﴾جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد قَومِ نوحٍ﴿فرمود: درباره اصل استخلاف [مثلاً] كند مي

عمده در  ٤﴾يته هم الْباقينوجعلْنا ذُر﴿نه هشتاد نفر يا كمتر و بيشتري كه  ٣﴾أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً﴿كه هلاك شدند 

اند و از نظر عمـل  كند كه از نظر عقيده مؤمناين امور را نصيب كساني مي ﴾ولَيمكِّنن﴿كمال اين است كه فرمود: 

                                                
  .٥٨٣مصباح المتهجد, ص.  ١
  .٦٩اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٢٥سورهٴ نوح, آيهٴ .  ٣
  .٧٧سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٤
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ن دين خداپسند را كه آ ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿كنند دهند و محرمات را ترك ميواجبها را انجام مي

  كنند كه اينها در همه ابعاد بتوانند اين را پياده كنند.براي اينها متمكّن مي ١﴾رضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً﴿فرمود: 

  پرسش...

مربوط به وجود مبـارك  آيه رواياتي كه در ذيل اين آيه آمدند طبق پاسخ: البته جزء مصاديق هست ديگر ولي 

  م االله عليه) است.حضرت حجت(سلا

  ينهم الذي ارتضي لهم﴾ براساس روايات بر حضرت حجت(عج)دتطبيق آيه﴿ليمكن لهم 

فرمايد هر كس به من نگويد خليفـه  كند از خود حضرت علي(عليه السلام) ميپرسش: يك روايت هم نقل مي

  چهارم لعنت خدا بر او.

رواياتي كه در ذيل ايـن  طبق رده غرض اين است كه فر را كه دين امضا نكپاسخ: خب بله براي اينكه آن سه ن

 ٢ .مربوط به وجـود مبـارك حضـرت حجـت اسـت     ـ اين آيه آمده  كترالدقائق آن طوري كه در ـ است  آمده آيه 

كند با اينكه وجوه فراواني در اينجا گفته شد ايشان سعي كردنـد  چقدر در مسير روايت حركت ميالميزان بينيد مي

 ٣شـود بـر حضـرت حجـت    بررسي كنند ضعف همه آا را تبيين كنند بعد بفرمايند كه منطبق ميهمه اين وجوه را 

اسـت بـا روايـات منتـها تمـام      الميزان بينيد كه بر حضرت حجت تطبيق شده اين هماهنگي بينيد, ميرواياتي كه مي

يك روايت ضعيف است  كند در هر جايي كه روايت يك مطلب قابل اعتمادي دارد يك وقتوجوهش را بررسي مي

                                                
  .٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١
  .٣٣٩و  ٣٣٨, ص٩تفسير كترالدقائق, ج.  ٢
  .١٥٦, ص١٥الميزان, ج.  ٣
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اسـت   شود مسير آيه را تعيين كرد يا تغيير داد ولي يك روايت معتبري باشد به هر وسـيله يا مرسل است با او نمي

  جاست.كنند مسير آيه را با روايت هماهنگ كنند يكي از موارد هم همينايشان سعي مي

بـه  هـم  را اي نكتـه  شود اينتطبيق مي غرض اين است كه آنچه در روايات آمده كه بر وجود مبارك حضرت

است كه بـر وجـود   كترالدقائق همراه دارد و آن اين است كه اگر منظور اين ارض كلّ ارض باشد بله همين روايت 

ملاحظه بشود ممكـن اسـت كـه مصـاديق     » أرض كلّ عصرٍ و مصرٍ«شود اما اگر مبارك حضرت حجت منطبق مي

الجمله است نه بالجمله آن طوري نيست كه حالا گسترده باشد همه يق ديگر فيديگر هم داشته باشد منتها آن مصاد

چـنين شـد   اقطار را بگيرد يا همه ازمان را بگيرد اين دو اصل همگاني را هميشگي را به همراه داشته باشد اگر اين

 ـ﴿لي اگـر  اي اگر چند صباحي دين حاكم بود اين هم مصـداق آيـه اسـت و   دهد كه در منطقهآدم احتمال مي يف 

شود. را گفتيم ظاهرش كلّ ارض است بله اين مخصوص حضرت مي ﴾ضِالأر  

  رد نظريه برخي علماي اهل سنت و تطبيق آيه بر خلفاي راشدين

ان راهي را كه هم .آن دين خداپسند ﴾كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿خب 

خب مستحضـريد كـه    ٢روندهمان راه را جناب فخررازي در تفسير كبيرشان مي ١رفتكشاف جناب زمخشري در 

قبلاً بودند دشمن داخلي داشتند دشمـن خـارجي داشـتند     ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿ .هر دو ناصواب است

 ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿اند امنيت هم از ترين نعمتهاي الهي است ال امنيتامنيتي در كار نبود حالا در كم

خلفـاي راشـدين   اين بيان را دارد كه برخيها خواستند ايـن را بـر   تبيان در  (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسي

ه است از مدائن كسرا تا خراسان و تا سجستان همه را تلاش و كوشش كردمثلاً خليفه دوم تطبيق كنند براي اينكه 

                                                
  .٢٥٢, ص٣الكشاف, ج.  ١
  .٤١٣, ص٢٤التفسير الكبير, ج.  ٢
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مستقر كرد بنابراين اين مشمول آيه خواهد بود. نقد ايشان اين است كه خب را فتح كرده است و حكومت اسلامي 

خواهيد بگوييد بعد از ايشان در عصر اموي ايام معاويه فتوحات كه بيشتر بود اگر شما گستره اسلام ظاهري را مي

ايـن حرفهـا از ايـن بـه بعـد ديگـر در        ١در غرب خيلي پيشرفت كردند در حالي كه آنجا خبر از اسلام نبود اينها

فرمايش مرحوم شيخ طوسي نيست قبل از مرحوم شيخ طوسي جناب ابوريحان بيروني ايـن مطلـب را نقـل كـرد     

كه وقتي معاويه بـه حكومـت   نقل كردند  .جناب ابوالحسن عامري نقل كرد اينها قبل از مرحوم شيخ طوسي بودند

پرست هند برقرار كرد ببينيد به عنوان حكومت اسـلامي بـه عنـوان خليفـه     رسيد يك رابطه تجاري با سلاطين بت

انـد هـم   كردند خب اين دو حكيم از بزرگـان جهـان اسـلام   پرستي را ترويج ميفروشي و بتمسلماا چطور بت

فرمودند هم ابوالحسن عامري بالأخره در طي اين هـزار سـال اينـها بـه     اين را تحقيق ماللهند ابوريحان بيروني در 

كنند كه وقتي معاويه به قدرت رسيد بخشي از مغرب زمـين را  عظمت علمي شناخته شدند اين دو بزرگوار نقل مي

رسـتي را  پپرستي در كار نبود هند دور اين بتپرستي رواج داشت اين منطقه خاورميانه بتفتح كرد آن قسمتها بت

هاي مغرب زمين به دست آورد اينها را مزين كرد مرصع كرد به سلاطين هند داشت معاويه همين بتهايي كه از بتكده

حـرف   .كـرد فروشي كرد يك خليفه رسمي مسلماا با اين داشت حكومـت مـي  بت ٢منتقل كرد و پول زياد گرفت

و پيروزي ظاهري مشمول اين آيه نخواهـد بـود    اين است كه صرف گسترش نظاميتبيان مرحوم شيخ طوسي در 

اگر شما بگوييد دومي از مدائن كسرا تا خراسان و سجستان را فتح كرد خب مشابه اين يا بيش از اين طرف مغرب 

زمين را ايام معاويه فتح كردند. آن فرمايش دو بزرگواري كه قبل از مرحوم شيخ طوسي بودند اين است خب اين 

فروشـد چـنين ديـني را    پرست هند مـي كند و به سلاطين بتكند و مرصع ميبتها را مزين مي چه اسلامي است كه

                                                
  .٤٥٧و  ٤٥٦, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٨٧تحقيق ماللهند, ص.  ٢
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ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم ولَيبدلَنهم ﴿كردند ديگر خب بنابراين آا يقيناً منظور نيست داشتند ترويج مي

كـه   ﴾يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً﴿كه اينها در كمال امنيت موحدانه خدا را عبادت كنند  ﴾من بعد خوفهِم أَمناً

يعبدوننِي ﴿خواهد بود » لا إله إلاّ االله«اين نكته كه جمله دوم بر جمله اول عطف نشده است و باهم ذكر شدند نظير 

  ﴾لاَ يشرِكُونَ بِي شيئاً

  لمه كفر وفسق در تبيين آيه﴿ومن كفر بعد ذلك...﴾توجيه يكي از دوك

فرمايد اگر تر از كفر است چطور ميخب فسق ضعيف ﴾ومن كَفَر بعد ذلك فَأُولئك هم الْفَاسقُونَ﴿بعد فرمود:  

لأخره شود يا منظور آن أفحش مراتب فسق است يا نه, منظور از كفر, كفران نعمت است باكسي كافر بود فاسق مي

» فَسـق «يا بايد در كفر تصرف كرد يا در فسق اگر كفر معناي معهود خود را دارد آن فسق, خروج أفحش اسـت  

تواند بعـد از كفـر باشـد    اش اينجا مراد است بله اين ميترين دركهپايينفسق خب اگر » خرج عن الصراط«يعني 

ابل ايمان نيست يعني بعد از اينكه ما اين حكومت را اين بالأخره يا بايد در كفر تصرف كرد و گفت كفر, كفر در مق

شود فاسق يا اگر در كفر تصرف نكرديم نعمت را اين نظام اسلامي را به اينها داديم اگر كسي كفران نعمت بكند مي

  در فسق بايد تصرف بكنيم. 

اين اسـت كـه    »نحل«مباركهٴ  آيه دوازده سورهٴ ;آنجا سخن از كفران نعمت مطرح شده »نحل«در سورهٴ مباركهٴ 

اين كفران نعمت  ﴾أَنعمِ اللَّهوضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِ﴿

فسق است به هـر تقـدير در   اين كفران نعمت منتهي به فسق خواهد شد يا خودش نوعي از  .است در مقابل شكر

  اللفظين بايد تأمل كرد و آن را توجيه كرد.احدي



 
 

  ١٨ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٤جلسة نور تفسیر سورة 

  لزوم تحكيم رابطه انسان با خدا و مردم و حكومت اسلامي

در چنين فضايي سه اصل را شما  ﴾وأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴿بعد فرمود:  

تان را با خدا بايد هميشه مستحكم كنيد كـه نمـاد   گردد رابطهد رعايت كنيد كه امور ديگر به همين سه اصل برميباي

يعني ارتباط با ذات اقدس الهي بايد كـاملاً محفـوظ باشـد     ﴾وأَقيموا الصلاَةَ﴿نماز است فرمود:  ,اين تحكيم ارتباط

وقتي كه آيـات زكـات در   » كلّ شيء بحسبهزكاة «ا بايد رعايت كنيد اين ق خدتان را با خلرابطه ﴾وآتوا الزكَاةَ﴿

سور مبارك مكّي نازل شد آنجا بحثش گذشت كه منظور زكات مال نيست چون زكات فقهي مال در مدينه نازل شد 

 والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ ٭ ونَالَّذين هم في صلاَتهِم خاشعقَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ٭ ﴿ »مؤمنون«در سورهٴ مباركهٴ 

گردد وگرنـه  اين به تزكيه نفس تزكيه اخلاقي يا زكات مستحبي و مانند آن برمي ١﴾ين هم للزكَاة فَاعلُونَوالَّذ ٭

هي مـراد  زكات فقهي در مدينه نازل شده در بخشي از سور مكّي سخن از زكات مطرح است در حالي كه زكات فق

هـر   ٢»الجمال العفاف زكاةُ«مطرح بود يادآور شد كه » بهكلّ شيء بحس زكاة«نجا رواياتي هم كه در زمينه نيست آ

مكلّفي موظف است عفيف باشد آن كس كه از جمال بيشتري برخوردار است وظيفه او بيشتر است هر كسي موظف 

زكاة الشـجاعة الجهـاد في   «اش بيشتر اسـت  ظيفهاست در راه خدا جهاد كند آن كسي كه شجاعتش بيشتر است و

اينـها را ائمـه(عليهم السـلام)     ٥زكات جاه رسيدگي به امـور ديگـران اسـت    ٤زكات علم, تعليم است ٣»سبيل االله

  .فرمودند

                                                
  .٤ـ  ١سورهٴ مؤمنون, آيات .  ١
  .٥٤٠٩, ح٢٥٦غررالحكم و دررالكلم, ص.  ٢
  .٧٦٦٦, ح٣٣٣غررالحكم و دررالكلم, ص.  ٣
  .١٣٢و  ١٣١, ح٤٤; غررالحكم و دررالكلم, ص٤١, ص١في, جالكا.  ٤
  .٨٦٤٩, ح٣٨١و ص ٨٤٧٢, ح٣٧٦غررالحكم و دررالكم, ص.  ٥
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اش را بـا خلـق خـدا    كنـد (يـك) رابطـه   اش را با خدا صحيحاً برقرار ميبنابراين در چنين نظامي انسان رابطه

وأَطيعـوا  ﴿كنـد (سـه) كـه فرمـود:     اش را با حكومت اسلامي درست برقرار ميكند (دو) رابطهار ميصحيحاً برقر

مسائل فقهي و عبادي و امثال ذلك كه نيست چون آن را در صورت ناظر به  ﴾أَطيعوا الرسولَ﴿خب اين  ﴾الرسولَ

فرمودنـد آن را  (صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)    صلات و زكات و امثال ذلك بيان فرمود, فرمود آنچه را كه پيامبر

اصل كلّي است كه فرمود هرگز مؤمن حق ندارد وقتي چيزي را كه پيامبر  »اباحز«اطاعت كنيد. در سورهٴ مباركهٴ 

اللَّه ورسولُه  وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضي﴿اين است  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٣٦فرمود اين امتناع بكند آيه 

براي اهميت مسئله نام زن را در  ﴾أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً مبِيناً

حكمي كرد كسـي حـق    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيامبرحكمي كرد كنار نام مرد جداگانه برد فرمود وقتي خدا 

ندارد بگويد من نظرم اين است. خب پس اين سه عنصر محوري همه دستورها را زيرمجموعه خود دارد آنچـه بـه   

گردد اگر چنين نظامي مستقر شد ديگر گردد آنچه به حكومت برميگردد آنچه به خلق خدا و امت برميخدا برمي

  ه تخلّف بكند.گانكسي حق ندارد در هيچ كدام از اين اضلاع سه

  دستور كتاب و سنت بر مرتبط كردن اجزاءِ و اقامه نماز در جامعه

فرمود:  »حج«سورهٴ  ٤١اش قبلاً خوانده شد يعني آيه كه آيه »جح«مطلب بعدي آن است كه در سورهٴ مباركهٴ 

نماز را هم فرمود:  ﴾وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِالَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ ﴿

درباره نماز هم بارها ملاحظه فرموديد كه سخن از اقامه نماز اسـت يعـني ابـزار و     ﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿

در كتاب و سنت آمده شمـا  مصالح اوليه نماز كه قرائت چيست ركوع چيست سجده چيست ذكر سجده چيست اين 

 ـبايد دو كار بكنيد يكي اينكه اين اجزا و شرايط را شناسايي بكنيد و به هم مـرتبط بكن  د دوم اينكـه ايـن را بـه    ي
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بينيد هيچ جا سخن از خواندن نمـاز  صورت يك ستون نگه بداريد آن مطلبي كه بارها تكرار شد اين بود كه شما مي

يس ٭ والْقُرآن ﴿را به عنوان يك كتاب حكيم و مكتب حكيم معرفي كرد فرمود: خود  ,اگر ديننيست براي اينكه 

الصلاة عمود «حرفش بايد حكيمانه باشد خب اگر دين خود را به حكمت معرفي كرد همين دين فرمود:  ٦﴾الْحكيمِ

سـتون را كسـي    بعد همين دين بخواهد بگويد نماز بخوان اين ديگر سـخن حكيمانـه نيسـت بـراي اينكـه      ٧»الدين

يا نگو نماز ستون دين اسـت يـا اگـر     ﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿خواند ستون خواندني نيست اگر گفتي ستون است بگو نمي

بينيـد  كنند لذا شما مـي گفتي نگو نماز بخوان براي اينكه ستون خواندني نيست قرائت شدني نيست ستون را اقامه مي

 ﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿ ٩,﴾أَقمِ الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ﴿ ٨,﴾يقيمونَ الصلاةَ﴿ست هر جا سخن از نماز است اقامه صلات ا

  همه جا اقامه است فرمود ما اين مصالح اوليه را به شما داديم شما اين را به صورت يك ستون در بياوريد.

  معرفي نماز بعنوان ستون خيمه جهاد

گوينـد  ستون براي چيست؟ براي اينكه تكيه بدهيم ايـن را كـه نمـي   مطلب بعدي آن است كه خب روي زمين 

كنـد ايـن نمـاز    خيمه دين جهاد است اين جهاد خيمه درست مي ١٠دين نماز است اي لازم است عمودخيمه ,ستون

جهاد فرهنگي هست جهاد اخلاقي هسـت جهادهـاي اصـغر    » جهاد كلّ شيء بحسبه«ستون اين خيمه است حالا 

اي لازم داريم كه در زير اين خيمه به بركت ستون نماز كبر هست و مانند آن بالأخره ما خيمههست اوسط هست ا

  .﴾وأَقيموا الصلاَةَ﴿براي همين جهت است  ﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿زندگي كنيم اينكه تعبير فرمود: 

                                                
  .٢و  ١سورهٴ يس, آيات .  ٦
  .٥٢٩الامالي (شيخ طوسي), ص.  ٧
  .٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٨
  .٧٨سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٩

  .٥٢٩; الامالي (شيخ طوسي), ص١٩, ص٢الكافي, ج.  ١٠
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بله فقه اين نوع اسـتدلال  هاي علميه يا در تاريخ شيعه در مقامظلوميت قرآن در حوزه ليپرسش: يكي از دلا

  زكات در .. نبوده كه بگويم

  معناي مهجوريت قرآن و لزوم جامعيت حوزه در علوم ثلاثه

يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هـذَا  ﴿پاسخ: بالأخره فقهاي بزرگوار كارهاي خودشان را كردند ولي اينكه فرمودند: 

ني ترك داريم يك ور به معناي متروك نيست ما يك هجرت و هجر به معمستحضريد كه اين مهج ١﴾الْقُرآنَ مهجوراً

 ٢»ليهجـر «معاذ االله ـ    ـ »إنّ الرجل«در جريان ارتحال حضرت گفتند معاذ االله ـ   ـيان داريم كه  هجر به معناي هذ

ن وقت قـرآن را در جانشـان   در آ(صلّي االله عليه و آله و سلّم) اين مهجور آن مهجور است براي اينكه قوم پيغمبر

خواندند خواندند در نمازها ميداشتند همان چند نفري كه ايمان آورده بودند قرآن را حفظ كردند سحرها مينگه مي

خيلي از افراد حافظ قرآن بودند آن روز كسي قرآن را مهجور نكرد متروك نكرد منتها قوم يعني قريش قرآن را به 

بـه  قرآن يان است فسون است و فسانه. متأسفانه مهجور بودن ذاين هجر است هذ االله ـ  معا ـاستهزا گرفتند گفتند  

اين ديني كـه بـه مـا گفتـه      ٣»طلب العلم فريضة«ست ديگر اين ديني كه به ما گفته هامعني متروك بودن در حوزه

إنما «د گفته چه بخوان گفته اين همه ترغيبي كه كرده عالم بشوي ٥»ولو بخوض اللجج« ٤,»اطلبوا العلم ولو بالسين«

 »فريضة عادلة«فقه و اصول,  »آية محكمة«ما گفتيم  ٦»سنة قائمةأو فريضة عادلة أو محكمة  إنما العلم ثلاثة آيةٌ«

چه كار به فقه و اصول  »آية محكمة«فقه و اصول اين حوزه ما به اين صورت در آمد  »سنة قائمة«ه و اصول, قف

                                                
  .٣٠سورهٴ فرقان, آيهٴ .  ١
  .٤٣٢, ص٢الطرائف, ج.  ٢
  .٣٠, ص١الكافي, ج.  ٣
  .١١, ص١روضة الواعظين, ج.  ٤
  .٢٧٧, ص٧٥بحارالأنوار, ج.  ٥
  .٣٢, ص١الكافي, ج.  ٦
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است فلسفه است كلام است خدا هست يا نه, واحد هست يا نه, رابطه خلق و خالق  بينيدارد اين مربوط به جهان

آيـة  «چگونه است بعد معاد چگونه است شت چگونه است برزخ چگونه است دوزخ چگونـه اسـت اينـها بـه     

ها مطرح نيست فقه مطرح است البته آن هم فقه به همين صـورت كـه ملاحظـه    اينها در حوزه گرددبرمي »محكمة

فرماييد ولي بالأخره اين حرفها در كتاا آمده ديگر اگر هر كدام از ما بالأخره يك گوشه اين علوم را بگـيريم  مي

  رسد. حوزه به جامعيت خودش ميشاءاالله ـ ـ انبعضيها سنت قائمه بعضيها آيه محكمه بعضيها فريضه عادله 

  

  نماز از منكرات معناي معروف و منكر و وظيفه اوليه انسان و ناهي بودن

ماه امر به معروف و ي خب عمده امر به معروف و ي از منكر است كه ما الآن در ماه محرم هستيم اين ماه, 

نه است خيلي هم اثـر دارد  المئواين سهلاز منكر است. امر به معروف و ي از منكر در بحث ديروز اشاره شد كه 

اقتصادي است يا مجرم اخلاقي است بالأخره روشن شد يك جرم مشهودي يعني اگر كسي را مجرم شد حالا يا مجرم 

كند كسي هيچ اعتراضي نسـبت بـه او نكنـد    دانند كه او چه كاره است اين اگر در جامعه زندگي ميدارد مردم مي

را بـا   كـه او انجام دهيم بر همه ما واجب هم است و ترين مرتبه امر به معروف است نازل كهفقط اين كار آسان را 

يك چهره عبوس نگاه كنيم به او لبخند نزنيم اينكه بر همه ما واجب است مقدور همه مـا هـم اسـت اگـر يـك زن      

كنند با چهره غضبان نگاه كنند متنفرانه نگاه كنند خب او گذرد تمام اين خانمها وقتي او را نگاه ميحجابي دارد ميبي

  همين است ديگر.  ١فهره كه فرمودندكند ديگر اين وجوه مكيقيناً خودش را جمع مي

                                                
  .٥٩, ص٥الكافي, ج.  ١
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گيرد منكر يعني چيزي كه خدا اين امر به معروف و ي از منكر چند قسم است فرمود نماز جلوي منكر را مي

او را به رسميت نشناخت قرآن او را به رسميت نشناخت اهل بيت آن را به رسميت نشناختند نزد اهـل بيـت نكـره    

روف يعني چيزي كه خدا او را به رسميت شناخت نزد اهل بيت معرفه است نزد قرآن مع .است نزد عقل نكره است

گـيرد  جلوي منكـر را مـي  كند معرفه است نزد عقل معرفه است يعني او را به رسميت شناختند نماز چنين كاري مي

سـت كـه بمـيريم و    خب در اينكه نماز هر كسي ناهيِ اوست اين حرفي در آن نيست مـا حـالا لازم ني   .كندي مي

اش ديگـر  آن مرحله كامل است اما مراحل عـادي  ,ترازوي اعمالي نصب بكنند كه بفهميم اعمال ما قبول شد يا نه

تـوانيم بفهمـيم   يعني قرآن ترازوست ديگر ما كاملاً مي ١خدا علامت را به ما داد ديگر فرمود من ميزان نازل كردم

شـود  شاءاالله ـ آلوده نشديم معلوم مـي يا قبول نشد اگر تا غروب ـ ان اين نماز ظهر و عصري كه خوانديم قبول شد

جنس و فصلش را قرآن مشخص كرد فرمود نماز آن است كه ي » الصلاة ما هي«د ديگر براي اينكه اين قبول ش

ناكرده ـ  كند ما خوشحاليم كه تا عصر آلوده نشديم و نماز ظهرين ما مقبول شد اما اگر ـ خداياز فحشا و منكر مي

كه نماز مقبول نيسـت   فهميمبه تباهي داديم اين ديگر مي و حسينيه در آمديم تنآلوده شديم بعد از اينكه از مسجد 

در آن  ٢﴾تنهي عنِ الْفَحشـاءِ والْمنكَـرِ  ﴿ديگر صحيح است قضا و اعاده ندارد اما قبول نشده آن حكم كلامي كه 

شود ولي لا آن اسرار و رموز اين حقايق در قيامت عندالحساب روشن مينيست اين مشخصات را دين فرمود حا

  شود. اين خصوصيات را كه خدا فرمود من ترازو فرستادم مشخص مي

ناهي خود آن افراد است نماز جماعت ناهي آن جماعت اسـت نمـاز جمعـه نـاهي      ,غرض اين است كه نماز افراد

نماز بود بايد اين فضا عطرآگين باشد اين امت را اين مملكـت را از  جمعه است اگر فضاي مملكت فضاي نمازگزاران 

                                                
  .٢٥; سورهٴ حديد, آيهٴ ١٧سورهٴ شوري, آيهٴ .  ١
  .٤٥سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢
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كشـور عطـرآگين   قبـول شـد   اگر اين نماز مقبول باشد اگر نماز فُرادا نماز جماعت نماز جمعه فحشا و منكر باز بدارد 

هاي اسـت كـه   شود اين نمازها مقبول نيست اينها معيارآلوده شد معلوم ميكشور شود و اگر ـ خداي ناكرده ـ   مي

كلّ شيء  زكاة«خب  ١﴾وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ﴿قرآن كريم مشخص فرمود, فرمود: 

در اينجـا كـه فرمـود:     ٢»الشجاعة الجهـاد في سـبيل االله   زكاة«زكات هر چيزي به حسب خودش اسـت  » بحسبه

  همه اين مراتب را بازگو فرمود.  ﴾وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وأَقيموا الصلاَةَ﴿

  

  

  ناتواني كفار در عاجز كردن دين و اراده الهي

توانند در برابر دين خدا بايستند فرمود اينـها كـه   ماند مطلب ديگري كه بعضيها خيال كردند با قدرتشان ميمي

لاَ ﴿ار خب حالا قبول نكردند دين را نپذيرفتند ولي اين را بايد بفهمند كه كاري از آا ساخته نيسـت  كافرند بسي

جِزِينعوا مكَفَر ينالَّذ نبسحا را از پا در بياورند نظام اسلامي اينها مي ﴾تخواهند دين را از پا در بياورند مسلما

گويند كه ديگري را عاجز بكند خته نيست اينها معجِز نيستند معجز به كسي ميرا از پا در بياورند از اينها كاري سا

شـود كـه جلـو    شود كه اراده خدا را عاجز بكند و هيچ چيزي در عالم پيدا نمـي فرمود هيچ چيزي در عالم پيدا نمي

ومـا  ﴿افتيم گز عقب نميبيفتد و اراده خدا را عقب بزند اين دو اصل را قرآن كريم بالصراحه بيان كرد فرمود ما هر

                                                
  .٤١هٴ سورهٴ حج, آي.  ١
  .٧٦٦٦, ح٣٣٣غررالحكم و دررالكلم, ص.  ٢
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ينوقبسبِم نحكه كسي جلو بزند ما عقب بيفتيم اراده او خواست او قدرت او جلوي مكتب ما دين ما را بگيرد  ١﴾ن

  چنين نيست.اين

  خداوند اراده عمل صالح را كرده و اين جلوي آن را گرفته.الح را بگيرد صجلوي عمل  كسي پرسش:

را گرفته و آن آقا به مقصد رسيده است و ذات اقدس الهي از راه ديگري همين آقـا  پاسخ: خب جلوي آن آقا 

   .نشاندكند و آن شخص را هم سر جايش ميرا تأييد مي

مبادا خيال بكنيد آا كه قـدرت دارنـد جلـوي مكتـب را      ﴾لاَ تحسبن الَّذين كَفَروا﴿در اين قسمت فرمود: 

اينها در  ﴾لاَ تحسبن الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْأَرضِ﴿بگيرند اين شدني نيست بگيرند جلوي قرآن و عترت را 

دار نباشند اگر افراد اين شـرايطي  شود مگر اينكه خود افراد دينيك گوشه زمين بخواهند جلوي دين را بگيرند نمي

لاَ تحسـبن  ﴿ر بياورد مكتب را يعني دين را عاجز بكند تواند اينها را به زانو دكه ما گفتيم داشتند هرگز بيگانه نمي

  كاري در دنيا از آا ساخته نيست ﴾الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْأَرضِ

  تبيين ماوي كافران و بخشي از اسرار قيامت در آيات

نهاست بعد مصير اينها هم آتش است يعني آتش جاي اي ﴾ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصير﴿از لحاظ آخرت هم  

شوند آتش. اسرار قيامـت بـراي خيلـي از ماهـا     كنند تا مياينها مسير را كه همان سيئات و گناهان باشد طي مي

شود فهميد مـا جريـان   روشن نيست و دسترسي هم نداريم اما بخشي از اين اسرار را در آيات قيامت به خوبي مي

هـاي جهـنم را   يده باور داريم دركات جهنم را كه قرآن و روايات فرمودند باور داريم شعلهجهنم را كه شنيديم, ند

درختي است كه با آتش  ٢﴾إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ﴿باور داريم اما درخت نسوز جهنم چطور است كه 

                                                
  .٤١; سورهٴ معارج, آيهٴ ٦٠سورهٴ واقعه, آيهٴ .  ١
  .٦٤سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٢
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كند و هيزمي است كه آتـش جهـنم بـا آن    ميشود اينها چطور است هيزمي است كه با آتش دوام پيدا آبياري مي

كسي  ١﴾وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً﴿شود اينها را قرآن مشخص كرده فرمود: هيزم مخصوص افروخته مي

قَسط به معني جور يعني هيزم جهنم  ,كه قاسط است اهل قَسط است قَسط يعني جور در قبال قسط به معناي عدل

فَاتقُوا النار ﴿فهميم اما حالا هيزم ديگر دارد گيرد اين مقدار را كه مياند يعني خود اين ظالم گُر مياين ظالمانخود 

اي است كه به صـورت بـت در   فهميم اين حجاره همان حجارهآن ناسش را مي ٢﴾الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ

ممكن است ولي غرض اين است كه اين گونه از آيات را آدم به خوبي فهم اينها آن پرستيدند و مانند آوردند ميمي

براي اينكه يك هيـزم نسـوزند   شوند سوزند يعني خاكستر نميسوزند, نميگيرند و نميفهمد كه بعضي افراد گُر ميمي

نضجت جلُودهم بدلْناهم  كُلَّما﴿گذشت كه  »نساء«هيزم نسوز مرتب در سوخت و سوز است براي اينكه در سورهٴ 

ذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيلِ ﴿آن درخت كه سوزد ديگر ديگر خب اين دائماً دارد مي ٣﴾جي أَصف جرخةٌ ترجش

ش فهمد كـه شـخص خـود   شوند ظالمين خب ظاهر اينها را كه آدم ميهم مي هاشود ائمه كفر ايناين مي ﴾الْجحيمِ

شود مصير بنابراين اين مصير سر جايش محفوظ است سبيلِ غي هم مسير است كه آن هم سـر جـايش   مرتب مي

كند اين سبيل غي است و مسير است وقتي كه به قيامت رسـيده  محفوظ است اين كسي كه راه گناه را دارد طي مي

شود لذا اين مصير سر هيزم جهنم مي ٤﴾لجهنم حطَباً وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا﴿شود هيزم جهنم خود اين شخص مي

  جايش محفوظ است. 

                                                
  .١٥سورهٴ جن, آيهٴ .  ١
  .٢٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٥٦سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٣
  .١٥جن, آيهٴ سورهٴ .  ٤
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  عبرت گيري از نجاك افتادن جبهه گيران مقابل اراده خدا در تاريخ

هيچ چيزي در عالم نيست كه جلوي اراده خداي سـبحان را  فرمود نه تنها اينها  »فاطر«خب در سورهٴ مباركهٴ 

أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ﴿اين است  »فاطر«هٴ سورهٴ مبارك ٤٤آيه  ;بگيرد

ين شم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهنم دوا أَشكَانضِوي الْأَرلاَ فو اتماوي السند آخر قدري اينها تاريخ بخوان ﴾ءٍ ف

نـه تنـها آـا و شمـا بلكـه      ببينند كساني را ما خاك كرديم كه چند برابر اينها قدرت داشتند را باستاني  ثارقدري آ

ءٍ في السـماوات ولاَ فـي   ما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شي﴿شود كه در برابر اراده خدا بايسـتد  چيزي در عالم پيدا نمي

فرمود ايـن صـناديد قـريش مگـر      »سبأ«در سورهٴ مباركهٴ  .مطلق است, عليم محض است چون او قدير ﴾الْأَرضِ

در آيه  ;كه اينها يك دهم قدرت آا را ندارند چقدر سرمايه دارند چقدر عده و عده دارند ما كساني را خاك كرديم

رسول من! كساني قبل از  ﴾لَغوا معشار ما آتيناهموكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما ب﴿فرمود:  »سبأ«سورهٴ مباركهٴ  ٤٥

داران مكه اين صناديد قريش انبياي گذشته را تكذيب كردند ما آا را خاك كرديم كه اين صناديد مكه اين سرمايه

يك دهم قدرت آا را ندارند خود حجاز يك حياط خلوتي براي اين دو امپراطوري بود چه چيزي داشت حجـاز  

اين جريان عاد و ثمود را ما از بـين بـرديم اينـها چـه      ﴾وما بلَغوا معشار ما آتيناهم﴿كه حالا اينها بنازند فرمود: 

خواهم بگيرم خوب وقتي من مي ﴾وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسلي فَكَيف كَانَ نكيرِ﴿خواهند بگويند مي

رسوا وجه  اسوءبه شود يرم خب بنابراين اگر كسي بخواهد در برابر دين بايستد اين پوزش به خاك ماليده ميگمي

اين با حق طرف است اين بيان نوراني حضرت امير(سـلام االله   .خواهد شد اين خيال نكند كه با فردي طرف است

مـن صـارع   «مالد و آن حق اسـت  خاك ميگير است كه پشت همه را به هست كه يك كشتيالبلاغه جعليه) در 
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عرص افتـد هـر   گيري اگر كسي بخواهد با حق كشتي بگيرد حتماً پشتش به خاك مـي مصارعه يعني كشتي ١»هالحق

زند همه جا همـين طـور   حق او را به زمين مي »من صارع الحق صرعه«كس با حق كشتي گرفت شكست خورد 

مكتب است يك وقت در برابر يك انسان مظلوم است كه حق با اوست و انسان است حالا يك وقت در برابر اصل 

  خواهد او را از پا در بياورد. مي

  بررسي شبهه اي پيرامون تطبيق آيه استخلاف ارض بر حضرت حجت(عج)

بنابراين آنچه در بخشهاي ديگر آمده ناظر به همين قسمتهاست كه اين آيه اصل كلي را مشـخص كـرد فرمـود    

كلي توحيد است و اطاعت خداست از يك سو و اطاعت پيامبر است در فرمايشاتي كه آن حضـرت بـه مـا    اصل 

شود و اگر منظور از ارض كلّش باشـد مخصـوص   فرمودند. اگر منظور از اين ارض مقطعي باشد شامل خيليها مي

رت حجت(سلام االله عليه) ذكر كرده همين جريان حضكترالدقائق (سلام االله عليه) است و رواياتي كه حجت حضرت

اگر درباره حضرت  ﴾وعد اللَّه الَّذين آمنوا﴿ماند يك شبهه كه اين آيه كه به صورت وعده ذكر شده منتها مي ٢است

زند ايـن  حجت(سلام االله عليه) باشد هيچ كدام از آا كه در زمان نزول آيه نبودند آيه با چه كسي دارد حرف مي

با چه كسي است هيچ فردي هيچ جمعيتي هيچ كدام از آا كه در زمان حضـرت حضـور دارنـد    خطاب  ﴾منكُم﴿

اند آن وقت نيستند. سرش اين است كـه  الآن نيستند و هيچ كدام از اينها كه الآن هستند و به حسب ظاهر مخاطب

ست مثل قسمت اش درباره اشخاص مخصوص ااست چند قسم است يك قسمصنف آيات الهي چند نحو است چند 

مباهله مثل آيه تطهير مثل آيه ولايت كه اينها مخصوص است يك قسمت مخصوص به يك قوم خـاص اسـت مثـل    

مهاجرين مثل انصار اينها هم مخاطب خاص خودش را دارد يك قسمت به عنوان قضيه حقيقيـه اسـت راجـع بـه     

                                                
  .٤٠٨البلاغه, حكمت ج.  ١
  .٣٣٩و  ٣٣٨, ص٩لدقائق, جتفسير كترا.  ٢



 
 

  ١٨ از   ١٨شماره صفحه:        /    ٣٤جلسة نور تفسیر سورة 

گوييد الآن اينجا كه آتش نيسـت  شما مي» كلّ نارٍ حار«گرديد اگر كسي گفت عنوان است شما دنبال چه كسي مي

خب نباشد ما كه نه قضيه شخصيه داريم (يك) نه قضيه خارجيه داريم (دو) يك قضيه حقيقيه است قضـيه حقيقيـه   

»كه احتياج ندارد كه الآن آتشي باشد اين به صورت يك قضيه حقيقيه است هر قومي هـر عصـر و   » كلّ نار حار

كند منتها در عصر حضرت حجت ايـن شـرايط   شت ذات اقدس الهي آا را تأييد ميمصري اگر اين شرايط را دا

  شود. حاصل مي

فتحصل كه آيات قرآن گاهي مربوط به شخص است يك نفر يا چند نفر مثل آيه مباهله يا آيه تطهـير يـا آيـه    

آـا محـورش    ولايت اينها مرزش مشخص است يك وقت است راجع به قوم است نظير مهـاجرين نظـير انصـار   

مشخص است يا قضيه شخصيه است نظير آيه ولايت و تطهير و مباهله يا قضيه خارجيه است نظـير مهـاجرين و   

هاي الهي كه مخصوص يك گروه خاص انصار و امثال ذلك يا قضيه حقيقيه است نظير همين گونه از آيات اين وعده

امروز اگر حضرت ظهور بكنـد  وند اين را پياده كنند شچنين نيست كه مخصوص آا باشد آا موفق مينيست اين

كرد همين طور بود آيه مخصوص نيست آا كرد پياده ميد همين طور است قبلاً هم اگر حضرت ظهور ميپياده بكن

اين توفيق را دارند كه مشمول آيه باشند آيه به صورت قضيه حقيقيه است اگر كسي گفت هر وقـت لامـپ فـلان    

كند اين يك قضيه حقيقيه است حالا الآن آن لامپ نيست يا الآن ديگر از تاريكي نجات پيدا مي روشن كرديد فضا

آن نورافكن نيست حساب ديگر است هر كسي موفق شد نورافكني ايجاد كرد فضا را كاملاً زير نظر دارد آن وقت 

  شود.شاءاالله ـ اصلاح ميـ انو كلّ زمين  ١﴾أَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها﴿حضرت نورافكني دارد 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٦٩سورهٴ زمر, آيهٴ .  ١


